
 

 

  تأثيرپذيري رشيد ياسمي از چند شاعر فرانسوي
  ∗∗∗∗مريم خليلي جهانتيغ

  تانس دانشگاه سيستان و بلوچت فارسي،دانشيار زبان و ادبيا
  **نژاد فراست پيروزي

   دانشگاه سيستان و بلوچستان،و ادبيات فارسي نكارشناس ارشد زبا
  )21/02/1392: ، تاريخ تصويب12/02/1391: تاريخ دريافت(
  چكيده
هـاي آشـكار و پنهـان، تلمـيح،           ها از رهگذر نقل قول      هاي ادبي با ساير متن    متن

هاي پيش از خود، در ذخيره مـشترك          هاي صوري از متن     اقتباس و جذب مؤلفه   
هـا بـه    اين رابطه در ادبيات ما گاهي از طريق ترجمه. يابند سنن ادبي تداخل مي   

تغييرات به وجود آمده در اوايل قرن بيستم و گسترش روابـط            . وجود آمده است  
گـام ايـران بـه ادب و هنـر ايـن           ميان ايران و فرانسه سبب گرايش شاعران پيش       

شـده  كشور و تأثير و تأثر متقابل فرهنگ و تمثيـل و داسـتان و شـعر دو ملـت                    
هـاي نقـد ادبـي        بررسي تأثيرپذيري شاعران از يكديگر از جذابترين مقولـه        .است
هـاي بلنـد      از جمله شاعراني است كه ضمن برداشتن گام       » رشيد ياسمي «. است

در راه تجدد و اصلاح، با انتقال افكار و مضامين شاعران غرب از جملـه شـاعران                 
ان خود را نيز بـا آن اصـلاح و          فرانسه، افق انديشه را فراختر كرد و قريحه درخش        

هاي ادبـي و رويكردهـاي مختلـف     نظر به اين مسأله و با رشد نظريه. تغذيه نمود 
نقد ادبي در ايـران و وجـود عناصـر و مناسـبات ميـان متنـي در ديـوان رشـيد                    

روش تحقيـق نقـد     . شايسته است كه از اين ديدگاه بـه شـعر او پرداختـه شـود              
نرمندي است كـه از پيـشينيان تـأثير پذيرفتـه       رشيد ياسمي ه  . باشد  نفوذي مي 

هاي مشترك هنرمندان قبلي، به دليل ذهن         يابي به تجربه    است و علاوه بر دست    
هـاي    جوينده و پر تكاپويش رنگي تازه از خلاقيت هنري و ادبي خود را بر تجربه              

او براي پرورش و غناي ذوق و آمادگي بيشتر و نيز آگـاهي             . گذشتگان زده است  
هاي ديگر، بدون اين كه رنگ و بوي ترجمه از آثار او پيـدا               ربه شاعران زبان  از تج 

باشد، همچون معاصرانش گـامي بلنـد در راه پيـشرفت ادب فارسـي و گـشايش          
  .هاي تازه در تجدد و تحول ادبي ايران برداشته است افق

 .ادبيات معاصر، رشيد ياسمي، تأثير پذيري، اقتباس، ترجمه: هاكليدواژه

                                                

∗. E-mail: khalili@lihu.usb.ac.ir 
**. E-mail: farasat@yahoo.com 
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  مهقدم

  هــاي ادبــي در عــين ارتبــاط بينــامتني بــا يكــديگر از نظــر زبــان و معنــا از يكــديگر   مــتن
  تــأثير پذيرفتــه و بــا دگرگــوني و هنجارشــكني در متــون پيــشين بــه نــسبت خلاقيــت ذهــن  

  هـاي ادبـي از گذشـته تـا بـه حـال بـا                 توان گفـت مـتن      شوند؛ به عبارتي مي     هنرمند آفريده مي  
  هـاي ادبـي گـاهي از نظـر الگوهـاي             آفـرينش . أثيرپـذيري بـوده انـد     يكديگر در حال گفتگو و ت     
  هـاي زبـاني و عوامـل موسـيقايي و وزنـي بـه مـتن ديگـري توجـه           معنايي در سطح زبان، نشانه  

  رسـد كـه در آفـرينش ادبـي تـازه، مـتن را از آن                  خلاقيت هنرمند، زماني بـه اثبـات مـي        . دارند
  نقطه آغاز حركـت بـه سـوي اثرپـذيري          . آن بزند خود كرده و نشان سبك و شخصيت خود را بر           

  دسـت و صـاحب قريحـه بـه عـدم كفايـت و پويـايي ادبيـات                    و نوآوري، پي بردن اديبـان چيـره       
  شـدن    ايـن عامـل در واقـع نخـستين عامـل جهـاني            . قومي، با توجـه بـه نيازهـاي زمـان اسـت           

   ادبيـات قـومي   هـاي قـديمي و صـور فنـي        به دليل ملال نويـسندگان از سـبك        ادبيات است كه  
  شـود كـه نويـسندگان و شـاعران بـراي يـافتن موضـوعات تـازه از                    آيـد و موجـب مـي        پيش مي 

  ادبيات خود خارج شده و با طغيان عليـه ادبيـات قـديم و در عـين حـال اشـتياق بـراي كمـال                         
  اثرگـذاري و اثرپـذيري، ريـشه در طبيعـت موجـودات دارد      . آن، به ادبيـات ديگـري روي آورنـد      

  سـير تـاريخ ادبيـات جهـان مـا      . تواند به مقابله با ايـن اصـل طبيعـي برخيـزد     نعي نميو هيچ ما  
  افتدكـه بـراي      اي اتفـاق مـي      شود كه شكوفايي ادبيـات تنهـا در دوره          را به اين نكته رهنمون مي     

ــار ديگــران اســتفاده مــي  ــي خــود از آث   ). 145 -146: 1373غنيمــي هــلال،(كنــد  غنــا و فزون
   بــه ســوي آينــده و در تقليــد، رو بــه ســوي گذشــته دارد، بنــابراين  هنرمنــد در تــأثير، چــشم

  هاسـت، تقليـد،      به همان ميزان كـه تأثيرپـذيري، پـسنديده و عامـل رشـد و گـسترش انديـشه                  
  پـذيرد، ميـان      كسي كه از يك اثـر تـأثير مـي         . ناپسند و دليل بر كاهلي و توقف ذهن مقلد است         

  شـود و   صـدا مـي   بينـد و بـا صـاحب اثـر هـم        يهـاي فـراوان روحـي م ـ        خود و صاحب اثر پيونـد     
  كنـد بـر آثـار پيـشين          افزايـد و آنچـه كـه خلـق مـي            همواره بر ساخته هنرمنـدان پيـشين مـي        

  ادبيــات بــراي زايــابودن و پويــايي نيــاز بــه تعامــل  ). 20: 1350هنرمنــدي،: ك.ر(برتــري دارد 
   ارتبـاط و پيونـد بـا     و ارتباط بـا ادبيـات و مظـاهر تمـدن و فرهنـگ ملـل ديگـر دارد و همـين                     

  آثار ملل ديگر اسـت كـه بـه ادبيـات و اديبـان فرصـت و انگيـزه خلاقيـت و آفـرينش بيـشتر و                     
  شناسـد، آثـار      بهتر را مي دهد و در عين حال كه هنرمنـد شـاهكارها و آثـار ملـل ديگـر را مـي                      

  نظـر بـه نقـش      . شناسـاند   هـاي ديگـر مـي       هـا و فرهنـگ      خود را نيـز جهـاني كـرده و بـه ملـت            
اي به تأثير ترجمه و سهم آن در اين زمينه            بسزاي ترجمه در تحول ادب و فرهنگ معاصر، اشاره        

  .كنيم مي
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  ي قاجــار  در حقيقــت ترجمــه تنهــا عامــل يــا مهمتــرين عامــل دگرگــوني انديــشه در دوره
   ايرانيــان بــراي اخــذ تمــدن و فكــر اروپــايي بــيش از پــيش  ناصــرالدين شــاهدر عــصر . اســت

  ترجمـه پـل يـا راه انتقـال افكـار اروپـايي       . اقـع اوج ترجمـه در ايـن عـصر بـود     كوشيدند و در و   
از طريـق ترجمـه، برخـي از آثـار ادبـي در             ). 245: 1390شفيعي كدكني،   (به حوزه ايران است     

هاي ديگر، تداعي افكـار   ها و فرهنگ   ادبيات ساير ملل نفوذ كرده و عامل خلق آثار مشابه در زبان           
 كه از پهلوي ساساني به عربـي و از    هزار افسان مانند  . شوند  ين همانند مي  مشابه و پيدايش مضام   

هـزار و يـك     «اي تحت عنوان      سفرنامه1850و1849در سال   «هاي ديگر راه يافت و      عربي به زبان  
ي آلمـاني در دو مجلـد انتـشار       ، شاعر و نويسنده   فردريش بودنشتت ي    به وسيله » شب در مشرق  

پس از عهد رنـسانس ارتبـاط فرهنگـي ملـل افـزايش يافتـه،               . )1370:306 زرين كوب، (» يافت
در ايـران توسـعه روابـط       . ها دامنه ارتباطات فرهنگي خـود را بـا يكـديگر گـسترش دادنـد                ملت

 در عهـد    دارالفنـون  آغـاز شـد و تأسـيس         قاجاريـه  و   صفويهفرهنگي با كشورهاي ديگر از زمان       
مينه تعليم و انتقال فرهنگ و دانـش مغـرب          ق اقدامي بسيار مهم در ز     . ه 1268 در سال    قاجاريه

تحولي كه در آغاز قرن بيستم در شعر فارسي روي داد، بيـشتر در رابطـه بـا                  . زمين به ايران بود   
رشد مطالعه و بررسي ادبيات غرب و تأثير مستقيم آن تا حـدي از جانـب                . گزينش مضامين بود  
 . ترجمه صورت گرفت

ــن ترجمــه ــازين بيــشت هــا در اي ــسهشــاعران  ر متوجــه گــزينش اشــعارمراحــل آغ    فران
، )Victor Hugo, 1802-1885 (ويكتـور هوگـو  ، )La Fontain, 1621-1695(لافـونتن  همچـون  
ــارتين ــرد دوموســه، )Lamartine, 1790-1869 (لام   و ) Alfred de Musset, 1810-1857 (آلف
ثـار ديگـري از جملـه    هاي بعـد ترجمـه آ   با وجود اين در دهه.  بود)Shelley, 1792-1822(شللي 
بـه   )Lermontov,1814-1841 (لرمانتوف و )Pushkin, 1799-1837 (پوشكين نظير روسشعراي 

هــا و  هــاي متــأثر از ادبيــات غــرب در ايــران مــشابهت گــرايش. زبــان فارســي صــورت پــذيرفت
: 1363آژنـد،   : ك.ر(هايي با روندهاي رمانتيكي و سمبليكي در شعر فرانـسوي داشـت               همانندي
164-162 .(  

 از آن دسته شاعراني بود كه تأثير و تأثر از ادبيات ملل ديگـر را در پيـشرفت و   رشيد ياسمي 
او به خوبي نيـاز ادبـي زمـان خـود را بـه            . دانست  تعالي ادبي يك كشور، با اهميت و ضروري مي        

جـسته  تحول و دگرگوني دريافته بود؛ بنابراين براي گسترش و غناي ادبيات ميهن خود از آثار بر        
 تأثير پذيرفت و سعي كرد كه همگان را به الهام گرفتن و نه تقليد صـرف        فرانسهملل ديگر چون    

از اين آثار دعوت كند و اين دعوت او متضمن تجديد نظر و تحولي تازه در ميراث ادبي مـا شـد                      
 او تجدد و نوخواهي و التفات بـه مـضامين بكـر و تـازه را در شـعر       ). 431: 1333ياسمي،  : ك.ر(

خود او نيز معتقد اسـت كـه تجـدد در ادبيـات مـستلزم      . لازم دانست و در اين راه بسيار كوشيد   
تجدد در محيط زندگي است و هر وقت در نگاه شـاعر و ادراك او تغييـر و تحـولي روي داد، در                       
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از ). 28 – 21: 1388ياسـمي،   : ك.ر(توان اميد به شعر تازه و سبك جديد داشت            آن صورت مي  
 فرانـسه هاي ادبي ياسمي ترجمه برخي آثار و اشعار غربي به ويـژه شـعر                  بارز فعاليت  هاي  ويژگي

گردانـد كـه ايـن امـر متـأثر از توجـه        ها را در جرايد و مجلات به نظم فارسي برمـي          است كه آن  
هاي آن عصر به ترجمه آثار خارجي و دعوت شاعران به اقتراح ادبـي   ي مجلات و روزنامه  گسترده

. شـد  م آثار شاعران غرب بود كه در واقـع نـوعي تجـدد ادبـي نيـز محـسوب مـي                 و ترجمه منظو  
آشنايي او با زبان و ادبيات فرانسوي و انگليسي به او اين امكان را داد كه علاوه بر ايجـاد راه نـو،                    

 يـا  اميل لورااز » برگ ريزان«. هاي ديگران را نيز در قالب ترجمه به زبان فارسي برگرداند          انديشه
عنكبـوت و  «، »گـوزن «، »شـير بيمـار  «، )Emile Verhaern 1855-1916( ورارن يا رهارناميل و

ــدار«و » كــرم ابريــشم ــونتناز » پاي ــب ظــاهر«، )La Fontain,1621-1695( لاف    روســواز » فري
)Jean Jecques Rousseau, 1712-1778(،» اي فرانسوي كـه نـام    از نويسنده» مكن ما را فراموش

، )Louis Ratisbonne, 1827-1900 (بـن  لويي راتـيس از » ه محجوببنفش«. وي مشخص نيست
شـارل  از » چشمان تـو «، )Sully Prudhomme, 1839-1907( پرودوم سولياز » گلدان شكسته«

ي   جامـه رشـيد ي   آثاري هـستند كـه بـه وسـيله    )Charles Le Goffic, 1863-1932( لوگوفيك
  . فارسي پوشيدند

  پيشينه و هدف تحقيق

  بـر ديــوان  » الـدين همـايي   جـلال «و » محمـد امـين ريـاحي   «هـايي كـه    مقدمـه عـلاوه بـر   
  اي بــا   مقالـه 1381نيـز در ســال  » الـدين مرتــضوي  ســيد جمـال «انـد،    نگاشــتهرشـيد ياسـمي  

   بـه چـاپ   نامـه  ي كـاوش  نـشريه ي چهـارم    در شـماره پيوند سنت و تجدد در شعر رشـيد عنوان  
هـاي لافـونتن در شـعر     حكايـت اي بـا عنـوان    مقالـه نيز در » شاميان سارو كلايي«. رسانده است 
 پژوهـشگاه علـوم انـساني سـال     تـاريخ ادبيـات  پژوهـشي   -ي علمي   نامه   كه در فصل   معاصر ايران 

در .  بر شاعران معاصر ايران پرداخته اسـت       لافونتن به چاپ رسيده به تأثير       3/63 ي شماره1388
 اشـاراتي بـه ايـن موضـوع شـده، امـا       نيـز » محمدرضا شفيعي كـدكني « از با چراغ و آينه   كتاب  

تحقيقي مستقل در موضوع حاضر تاكنون به انجام نرسيده است؛ بنابراين ضرورت پـرداختن بـه                
 رشـيد هدف مقاله حاضر اين است كه نـشان دهـد كـار             . شود  چنين پژوهشي كاملاً احساس مي    

بـر اسـاس تفكـر    هـاي داسـتاني را     ي صرف نبوده، بلكه با هوشياري، پيـام قطعـه            ترجمه ياسمي
 اسلامي بوده تغيير داده و رسالت بزرگ خود را          -انساني خويش كه متأثر از فرهنگ اصيل ايراني       

  .به انجام رسانده است
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  بحث

   . در كرمانـشاه بـه دنيـا آمـد         1273 سـال  در» خـان ميـرپنج    محمـدولي «فرزند  » غلامرضا«
  صــاحب داســتان معــروف  ،»محمــدباقر ميــرزاي خــسروي« مرحــوم ي  نــواده،او از طــرف مــادر

ــيم يافــت  » شــمس و طغــرا« ــشان تعل ــزد اي ــه در كــودكي ن ــس از گذشــت دوران . اســت ك   پ
  » سـن لـويي   «ي بـه تهـران آمـد و در مدرسـه     1291كودكي و اتمام تحصيلات اوليـه، در سـال          

ــسوي آشــنا شــد  ــان و ادب فران ــا زب   دار  در طــول حيــات، مناصــب متعــدد دولتــي را عهــده . ب
ــه ــود و ب ــوان ا ب ــتاد عن ــين اس ــرانول ــشگاه ته ــاريخ در درس دان ــت ت ــدريس ياف ــي ت   او .  كرس

   دوران معاصـر و از جملــه نويـسندگاني اســت كـه بــا شــعر    ي يكـي از اســتادان شـعر و ترجمــه  
ــان   ــه زب ــل ب ــا آشــنايي كام ــاط نزديكــي داشــت و ب ــايي ارتب ــسي  اروپ ــسوي و انگلي   هــاي فران

  خـاطر برگردانـدن     وي بـه  .  پرداخـت  طور چـشمگيري بـه ترجمـه و اقتبـاس از شـعر فرنگـي               به
ــان ــاري از زب ــيهــاي  آث ــسوي، انگليــسي، عرب ــوي و فران ــران از طــرف پهل ــه فرهنگــستان اي    ب

ــد   ــوت شـ ــاري دعـ ــضوي، (همكـ ــوم ). 83-84 : 1381مرتـ ــفي«مرحـ ــسين يوسـ   » غلامحـ
   از آثـار ادبـي   ياسـمي هـاي    معتقد است كـه ترجمـه   رشيد ياسمي هاي منظوم      برگردان ي  درباره
چنان با زبان شيوا و مـأنوس بيـان شـده كـه از آن، هـيچ رنـگ و بـوي                    به شعر فارسي آن   غربي  

ــي  ــت نم ــه ياف ــود  ترجم ــفي،(ش ــه). 442: 1369يوس ــه او ب ــل روحي ــود را ي دلي ــويي، خ    نوج
ــازه هنــري دســت يافــت   از قيــد قالــب ــه قلمروهــاي ت   . هــاي كهــن و كلاســيك آزاد كــرد و ب

  او در عــين شــناخت ادب كهــن فارســي،  .  اســتشــعر او تركيبــي از ادب كلاســيك و معاصــر 
  هـا و     خواهـد عـلاوه بـر حفـظ اصـالت           هـاي بكـر دارد و مـي         نوگرا است و ذهني شيفته انديـشه      

  از ادبيــات اروپــا بيــشتر بــا ادبيــات كلاســيك مــأنوس شــد و از  . گــذار باشــد هــا بــدعت ســنت
  نـه در قالـب مثنـوي يـا         پردازي را با طبع خـود سـازگار دانـست و در ايـن زمي                اين ميان افسانه  

  قطعـات ايـام جـواني او متـأثر از ادبيـات            ). 358-357: 1379ريـاحي،   (قطعه حكايـاتي سـرود      
  در ذهن و شعر او همه جـا دو عامـل در مقابـل هـم حـضور دارنـد؛ از يـك طـرف                     . فرنگي است 

  شـود، از طـرف ديگـر تتبـع           آشنايي با ادبيات خارجي سبب گرايش او به تجـدد در سـبك مـي              
هـاي قـديم فارسـي اسـت، بنـابراين             متون قديم فارسي سبب پايبندي او در پيروي از سبك          در

  موضـوع  ). 348 :1381اتحـاد، (خـورد   جا در آثار او به چشم مـي  كشمكش در انتخاب سبك همه   
  يا محتواي روايي در تمام شعرهاي شـاعران ايـن دوره عامـل مـشترك و بـه عبـارتي نخـستين                      

  ي   همـه بـه واسـطه      ز يـك شـعر بـه زبـان ديگـر نقـل كـرد، بـا ايـن                  تـوان ا    عاملي است كه مـي    
ترجمه، فضاي تخيل شاعران اين عصر به تدريج تغيير يافته و سيطره يك نوع رمانتيسيـسم بـر                  

  تــوان گفــت كــه  تمثيلــي ايــن عهــد مــشهود اســت و مــي روايــي و غيــر غالــب شــعرهاي غيــر
  انـد ولـي    شـان توجـه داشـته    هـاي  شاعران فارسي فقط بـه محتـواي روايـي آن آثـار در ترجمـه              
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  در مجموع اين شـعرها عـلاوه بـر حـال و هـواي شـعر غربـي داراي نـوعي حـزن رمانتيسيـسم                         
  ايـن شـعرها بيـشتر قطعـاتي هـستند روايـي و تمثيلـي و گـاه             . و اومانيسم غربـي نيـز هـستند       

ــي و رمانتيــك كــه از همــان ابتــدا  ــأثير محــسوس خــود را بــر شــعر فارســي   تغزل   ي انتــشار ت
  زهـره و منـوچهر، شـاه       (» ايـرج «هـاي منطـوم       تـوان بـه ترجمـه       طور مثال مي   به. برجاي نهادند 

  و شـعرهايي  » پـروين « اسـت، شـعرهاي   لافـونتن كـه متـأثر از   » بهار«، شعرهاي تمثيلي  )و جام 
  . اشـاره كـرد  ) 273 :1390شـفيعي كـدكني،  ( كه مربوط بـه ايـن دوره شـاعري اوسـت           رشيداز  

  گرايـان فرانـسوي      در ادب فارسـي بـر پنـد و انـدرز اسـتوار اسـت، اخـلاق                همان طور كه اخلاق     
  تـوان    هـاي انـساني تأكيـد دارنـد و مـي            نيز همچون همتايان ايرانـي خـود بـر رفتارهـا و مـنش             

ــي وجــود دارد    ــسويان تجــانس اخلاق ــان و فران ــان ايراني ــت مي    -75: 1384حــسين زاده، (گف
  ي غربي رخ داد، تأثير بـسياري بـر ادبيـات و اوضـاع              هايي كه در كشورها     تحولات و انقلاب  ). 74

  در بـاب سـهم كـشورهاي اروپـايي در تحـول شـعر              . و احوال اجتماعي كشورهاي ديگـر داشـت       
 معتقد است كه تغييرات عميق اجتماعي در ادبيـات و افكـار نـسل كنـوني و نـسل                    رشيدايران،  

 افزايش اختلاط شرق و غرب شـده و         روابط استوار با كشورهاي اروپايي موجب     . آينده تأثير دارد  
هــيچ عــاملي بيــشتر از پيونــد افكــار ملــل مختلــف، موجــب تجديــد بنيــان ادب نخواهــد بــود  

  ).4: 1352ياسمي،(

 لافونتن و جايگاه او در تجدد ادبي ايران

نـويس فرانـسوي در هـشتم     ، شاعر و فابـل )Jean La Fontaine,1621-1695( ژان دو لافونتن
در سن بيـست    . اي از طبقه متوسط به دنيا آمد         فرانسه در خانواده   شامپانيت  در ايال 1621ژوئيه  

 علوم ديني راگرفت و براي تحصيل علم حقوق راهـي فرانـسه             اورآتوارسالگي در مدرسه مذهبي     
هـا را كـه شـامل شـش كتـاب قـصه مـصور بـا                   ي افسانه    سالگي اولين مجموعه   47در سن   . شد

بود، منتـشر سـاخت كـه از مجمـوع صـد و بيـست و چهـار               هاي مختلف منظوم       افسانه  مجموعه
 -1679هـاي   ها را در سال   دومين مجموعه افسانه  .  است ازوپي آن، صد افسانه اقتباس از         افسانه
 هـاي   داستان منتشر كرد و خود او مدعي است كه بخش اعظم مضامين اين حكايات را از                 1678
بـه  ) ترجمه كليلـه و دمنـه   (انوار سهيليشهور  اخذ كرده وگويا اين مضامين را از كتاب م بيدپاي

 بـه پايـان رسـيد    1694ي آثارش، كتـاب دوازدهـم در سـال          آخرين مجموعه . دست آورده است  
  .)204-205: 2، ج1376برونل، (

 نخستين تأثير چشمگير را بر تجـدد شـعري   لافونتنهاي  ، فابلفرانسهاز ميان اشعار شاعران   
  هـاي نخـستين قـرن بيـستم، همچـون اشـعار         ر تعليمـي سـال    بـسياري از اشـعا    . ايرانيان داشت 

  هـايي اسـت       و چند شاعر ديگر، تحت تـأثير آشـكار ترجمـه           رشيد ياسمي ،  پروين اعتصامي ،  بهار
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  هـاي منظـوم      اگر چه زبان فارسي بـه لحـاظ فابـل         .  صورت پذيرفته است   لافونتنهاي    كه از فابل  
تـوان گفـت كـه        ايـن وجـود بـا اطمينـان مـي         ي شعري جهان است، با        ها  ترين زبان   يكي از غني  

نخستين ادبيات و زباني كه ترجمه آثار آن فضاي شعر ايراني را بـه طـور چـشمگيري دگرگـون                    
 در غناي نسبي شـعر  لافونتنهاي  ي فابل كرد، زبان و ادبيات فرانسوي بود و در اين ميان ترجمه          

تـوان گفـت كـه        و حتي مي  ) 148: 1390شفيعي كدكني، (ها موثر بوده است       فارسي در آن سال   
 بوده است؛   ياسميهاي او مرجعي تأثيرگذار در آثار بسياري از شاعران معاصر ايران از جمله                فابل

 ايرانـي تـأثير بـسياري      -هـاي خـود از آثـار شـاعران شـرقي             هم در فابل   لافونتنناگفته نماندكه   
  .پذيرفته است
ل از ترجمـه آن بـه زبـان پهلـوي، در            هاي گذشته و شايد قب ـ       از زمان  كليله و دمنه  حكايات  

 در بعـضي از  لافـونتن هـا   مـورد تقليـد قـرار گرفـت و بعـد      » هاي ازوپ   داستان« به صورت    يونان
بنـايراين  ). 115: 1382زريـن كـوب،  : ك.ر(هاي خود به طور مستقيم از آن اقتباس كرد           داستان

شـدت پيـروي از     . شـود   مـي هـاي او ديـده        در تحليل آثار بسياري از شاعران معاصر، ردپاي فابل        
 از رشـيد  و همچنين شاعراني است كه در ديوان فرانسههاي او بسيار بيشتر از ديگر شاعران    فابل
 انجـام داده بـه   لافـونتن هاي  هايي كه از فابل  در ترجمه  رشيد. ها ترجمه يا اقتباس شده است       آن

 و نام او را در بيـت ابتـدا   اشاره كرده) لافونتن(ي قطعات خود     صورت صريح به مرجع يا سراينده     
او با اعمال تغييراتي در داستان، خلاقيت خود را نشان داده و در             . ها ذكر كرده است     يا آخر قطعه  

بسياري موارد با توجه به روحيات و جهان بيني خود در داستان دخل و تصرف كرده و متناسـب        
برجـسته و چـشمگير نـشان       با افكار و شخصيت خويش فضايل و ملكات اخلاقي را در آن بسيار              

  .داده است
  هـاي مختلـف      او تيـپ  . كننـد   ها نقش بـازي مـي        گروه عظيمي از انسان    لافونتنهاي    در قصه 

  كنـد و هـر جـا لازم          ي خـود و مـضمون داسـتان انتخـاب مـي             زمان خود را متناسب بـا سـليقه       
   نماينـده يـك   هـا هـر تيـپ    در ايـن افـسانه    . نمايـد   هـا اعمـال مـي       باشد تغييراتي را در مورد آن     

ي اجتماعي چون فقرا، اغنيا، حكمرانان يا قشري از اقـشار مختلـف جامعـه بـا روحيـات و                      طبقه
لـوح و درسـتكار، يـا         هـاي سـاده     گـر و شـياد و آدم        هاي حيله   هاي متفاوت است، مانند آدم      منش
هاي   اريك  كند و افراط    او گاهي به صراحت به درباريان حمله مي       . هاي عجول   هاي صبور و آدم     آدم

هـاي   كشد و نيز طبقـات اجتمـاعي ديگـر همچـون صـاحبان حرفـه       طبقه ممتاز را به تصوير مي     
 از  رشـيد هاي    ترجمه يا اقتباس  ). 3/208ج: 1376برونل،  : ك.ر(دهد    گوناگون را مد نظر قرار مي     

ه و   دو ويژگي دارند؛ يكي اين كه او آثار لافونتن را به صورت منظوم به فارسي برگردانـد                 لافونتن
يكـي  .  را در مطابقت با تعاليم فرهنگي خود تغيير داده است          لافونتنهاي    ديگر اين كه پيام قصه    

تغييـر  » پايـدار « حتي نام آن را نيز بـه  رشيداست كه » ي درخت بلوط و ني مناظره«از اين آثار   
  .داده است
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  درخت بلوط وني از لافونتن

  نـاگزير سـر    / آورد   آب پديـد مـي     هـايي در روي     كمترين باد كه بـر حـسب تـصادف، چـين          «
  بـه بـاز    / ي مـن گذشـته از آن كـه هماننـدكوه قـاف              كني؛ در صورتي كـه سـر افراشـته          خم مي 

  / ... خيـزد   در برابر قدرت گردباد هـم بـه معارضـه بـر مـي             / داشتن اشعه خورشيد خرسند نيست    
  شـوم    خم مـي  من/ بادها چندان كه برايت ترسناك است، براي من ترسناك نيست         : ني پاسخ داد  

  اي و پـشت   بـار بادهـا مقاومـت نمـوده     هـاي وحـشت   تـو تـا كنـون در برابـر ضـربه      / شكنم  و نمي 
  تـرين بـادي      در آن سـر افـق ترسـناك       / ...اي؛ اما بگذار تا در انتظار پايـان كـار باشـيم             خم نكرده 
ه افتـاده، درخـت    بـه شـدت و سـورت بـه را         / پرورده بـود  تا آن زمان در رحم خويش       / كه شمال 

و كاري كرد كه آن يكـي را      / باد قوت و قدرت خويش دو چندان كرد       / مقاومت نمود، ني خم شد    
لافـونتن،  (» رفـت، از بـيخ بركنـد    هايش تا دنيـاي امـوات مـي    و ريشه / سود  كه سر به آسمان مي    

1380: 77(  
ف  اين مناظره را به نظم برگردانده، اما در ابيات پاياني، نظر خود را كـه بـرخلا                 ياسمي رشيد

 تغييـر كـرده و بـه تناسـب          رشيدعنوان قطعه نيز در برگردان      . كند   است مطرح مي   لافونتننظر  
  . تبديل شده استپايداري مورد نظر شاعر به  نتيجه

  پايدار از ياسمي

  خنـــاين س» لافونتن«ي ا يكي ز گفتهــگفت...«
  :ارـت يادگـ اندهـــز روزگـار پيشين مــــكـ

  ـزارــــر و نـــز ني لاغـاي  اخــهــا به شــگفت
  ــي درخت بـلوط كهن به سالــــزي يكرو

  ت و زورــاي بي ادب تو را چه هنرمندي اســك
  ن برويي با عـــز و افتخارــــــت مــتـا پش

  ــار در رســدهســــرم كــز بر كــاد نــهــر ب
  وارـدهي بر آن باد بنــــت خـم كنــتــو پش

  ـن گذر كنداد چو بر مـــــــــزار بــليكن ه ...
  ـوار ــاي استــــانم بر جـــرسـان كــوه مپ

  ــذشـترگـــر دو بــــناگاه تنــد بــادي به ه
  سارـل خروشان به كوهــهمچون دمنده سي

  ه طاعــت ليكن بلوط پيرــم بـــــني گشت خ
 ارزارـه در آن دشـت كــكوشيد و ماند خست
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  يـ گفتا كه همچو نصه شد به پايانــــچـون ق
 ارـــر جفاهــاي روزگـــد اببايـــد كشيــــ

  س كه همچو ني ببرد بار جور چــرخــــهــرك
  ـاررخ برآرد از او دمــــهمچـــون بلـوط، چ

  م خـلاف توست مرا راي و چون بلـــوطــگفتـ
 ـارـم با جور بردبــــهـرگــز نبـــود خـواه

  يتي كنــم نبـــردـــردانه بــا حــوادث گــــم
  گ پايدارـسنـ رانــهمچـون بلوط پيــــر گ

  ر چرخ بشكند تن من زان چه غم كه اوستــگ
  وشيارـــص هــــبيهوش دستگاه و منم شخ

  مــن بــرترم ز چرخ بـدين جان و هوش و راي
  وارـژند و خـــانـــدر مصـاف او ز چه باشم ن

  ودي در مثل چــو مردم سست و جبــان بــنــ
  ـگارـسي فـ هر كسي زبون شود از هر خكـز

  ــانـن بلــوط همچــو  هنـرمند مردمــــليكـ
  رارـرگ بر فــه اختيــار كنــد مــردانـــم

  دگـــي گزيد و شـــرف را به باد دادـــآن زنــ
  يارـلت اخر ذــــن كــرد مــر شرف را بـوي

  ـاودانه يكي نار جانگزايــــعـــار اســــت جـ
  »ه جاي عارــخرم كسي كه مــرگ گزيند ب

  )126  :1336ياسمي(
 تمكين و اطاعت ضعيف از قـوي، مـصلحت وقـت تلقـي شـده                ي  انديشه« لافونتندر روايت   

 موجـود ضـعيف   لافـونتن از نگاه .  استكوب  زرين و حق هم با      )505:  1353زرين كوب، ( »است
 و سركـشي نكنـد تـا زنـده بمانـد امـا       براي حفظ خود بايد در مقابل موجود قوي سـرفرود آورد          

كند، كـاملاً مخـالف بـا          همچنان كه در پايان برگردان منظوم خود بيان مي         رشيد ياسمي روحيه  
 ياسـمي . اي در رويارويي با حقيقت دارنـد        توان گفت كه هر يك ديد جداگانه         است و مي   لافونتن

در برابـر مـشكلات و تنگناهـاي        از نظـر او مقاومـت و پايـداري          . پسندد  مبارزه و سربلندي را مي    
اجتماعي، نشانه روح والاي انسان است و تسليم و تعظيم با تعـالي روحـي انـسان منافـات پيـدا                    

 مردن با شرف و سربلندي بر       ياسميبه نظر   . دهد  الشعاع قرار مي    كند و آزادگي انسان را تحت       مي
زنده ماندن، شرافت انساني را     زندگي با ترس و حقارت ترجيح دارد و نبايد براي چند روز بيشتر              

 در واقع يك حكايت تمثيلي اسـت و         لافونتني    در ضمن بايد گفت كه اين قطعه      . زير پا گذاشت  
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درخت بلوط و ني نماد وجود مردم جامعه هستند و باد ويرانگر نماد نيروهاي مخرب و قدرتمند،                 
 لافـونتن هـا و   قابـل آن  مقاومـت در م  ياسميطبقه حاكم و يا نيروهاي اهريمني جامعه است كه          

. تر است    بسيار انساني  ياسميكند كه البته از نظر اخلاقي نگاه          ها را توصيه مي     تسليم شدن به آن   
و   چندان قوي نيست و از نظـر هنـري نيـز تـشخص خاصـي نـدارد      ياسميالبته روساخت شعر 

  .بيشتر نظم است تا شعر
ي    قـرار گرفتـه و ترجمـه       يد ياسمي رش كه مورد استقبال و توجه       لافونتني ديگري از      قطعه

  :است» گوزن«ي  شود، قطعه  ديده ميياسميمنظومي از آن در ديوان 

 گوزني كه عكس خويش درآب ديد از لافونتن 

اي  ي چـشمه  در آب شـفاف و بلورگونـه  / گـوزني در ايـام گذشـته بـه عكـس خـويش      «***
پاهـاي باريـك و دراز      / انستستود، و جز به سختي نمي تو        هايش را مي    زيبايي شاخ / نگريست  مي

  دوك 
  و چـون بـا غـم و        / گـشت، بـر خويـشتن همـوار كنـد           كه تصويرشان در آب گم مـي      / اش را   گونه

  در ميـان سـر و پاهـاي مـن چـه تناسـبي            / گفـت   ديـد، چنـين مـي       اندوه تصوير پاهايش را مـي     
لنديم ي آبـرو و سـرب   پاهـايم هـيچ مايـه     / رسـد هـا مـي   پيشانيم به سر بلنـدترين شـاخه      / هست؟
بـراي حفـظ جـان      / سگي شكاري رمش داد   / گفت  گونه سخن مي   در آن هنگام كه اين    / شود  نمي

شاخش آن زيور گزندرسـان، هـر       / هاگريختبه سرعتي كه بتوان به جنگل     / ها به كار برد   كوشش
زد كـه پاهـايش، پاهـايي كـه جـانش             بـه خـدمتي زيـان مـي       / داشت  دم كه از حركت بازش مي     

هايي كه طبيعت هر سـال بـه او مـي           اش بازگشت و بر ارمغان      نگاه كه از گفته   آ /ي آن بود    وابسته
و زيبـا    /داريـم   نهيم، آنچه سودمند اسـت خـوار مـي          بر آنچه زيباست وقع مي    / داد، لعنت فرستاد  

بـه بـاد    / سـاخت   اين گوزن پاهايش را كه چـست و چابـك مـي            /شود  اغلب موجب نابوديمان مي   
- 335 :1380لافـونتن،  (» نهـاد  آورد، ارج ميكه گزند و زيان مي  هايي را شاخ/ گرفتنكوهش مي 

334.(  
امثـال  هـاي   ي قصه  است و گذشته از آن در مجموعهبيد پايهاي  اين حكايت از قصه«منبع  
 با مهـارت و     رشيد). 511: 1353زرين كوب،   (» ازوپهاي     هم آمده است و هم در داستان       لقمان

 به قالب نظم دربياورد و در وزن ايـن شـعر تحـول و تـازگي       اختصار توانسته است اين حكايت را     
اي اسـت بـراي بيـان          وسـيله  رشـيد  و به تبـع آن       لافونتنكالبد و بدنه داستان براي      . ايجاد كند 

 از ايـن قطعـه بـه صـورت زيـر      ياسميروايت ) 1865( اطوار جوانان ي اخلاقي ها اندرزها و ارزش  
  :است
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  :گوزن از رشيد ياسمي

  از عكس شــاخ او را رخ بشكفيـــد ـدـخود را در آب ديروزي گوزن «
  اشد چنـان دو شاخه از مشك بيدـب ـلــزيـرا كـه ديد شاخش اندر مث
  ــاق پاي او را غم شد پديــدـوز س ـاخـشـد شادمانه از آن زيبا دو ش

  دـان خداي لاغر چون آفريـــزينسـ ها ن سـاقــت آوخ كايـناليـد وگف
  ــدـگان صياد آنجا رسيـــنــاگه س ـانـش در فغـز پايآن دم كه بود ا

  ه گشت در جنگل ناپديدــچندان ك دــهاش لختي او را رهـان آن ساق
 ــدـ و كرد از جـانش نااميـــدـپيچي ليكن دو شاخ او را در دو درخـت

  وانچش به كــار آمد بودش پليــــد آنچش بكشت بودي او را عـزيـز...
  »ــزيز باشد هر چه لـذيذـمـــا را ع ـدـد هرچه مفيـــشمـا را پليـد با

  )125 :1336ياسمي، (
بندي نيز شعر متأثر از       از نظر نوع قافيه   «شود    در اين ترجمه و اقتباس چنان كه ملاحظه مي        

هـاي جمـال      در اين فابل گوزن نماد انـسان      ). 204: 1390شفيعي كدكني، (» اشعار فرنگي است  
 با ظاهربيني از درك حقيقت عاجز و از دريافت مصلحت امـور غافـل              پرست و ظاهربين است كه    

شاخ، نماد زيبايي و تجملات فريبنده است كه باعث گمراهي و تخريب زنـدگي انـسان              . شوند  مي
گيـرد و مـانع رسـيدن     درخت نماد موانع و مشكلاتي است كه بر سر راه افراد قـرار مـي     . شود  مي

اي است كـه مـشيت الهـي را در مـورد        شبان نماد وسيله  سگ  . شود  انسان به هدف و مقصود مي     
. باشـد  دارد و شكارچي نماد دنيا، روزگار، سرنوشت و يـا قهـر خـدا مـي             انسان مدلل و محقق مي    

 است، با چنـد تفـاوت   لافونتن در اين قطعه همان معنا و مفهومي را اراده كرده كه مقصود     رشيد
هـاي ديگـر نتيجـه حكايـت را          همچـون برگـردان    در اين برگردان منظوم      رشيداز جمله اين كه     

گيـرد   اي كـه مـي   شـود و نتيجـه      اي كه گوزن توسط شكارچي كشته مـي         كند، به گونه    عوض مي 
 بـه   لافونتنتوضيح بيشتر اينكه گوزن در حكايت       .  است لافونتنمتفاوت با ديدگاه و جهان بيني       

هايش را   ند؛ چون زيبايي شاخ   ك  محض گرفتار شدن، به اشتباه خود پي برده طبيعت را لعنت مي           
 بـا  رشـيد . ي طبيعـت نيـست    زيبـايي هديـه و وديعـه   رشـيد امـا از منظـر      . دانـد   ي او مي    وديعه
داند كـه   ي الهي مي بيني خود كه مبين روح اسلامي و ديني اوست، زيبايي را مخلوق اراده       جهان

از . دارد مـور بـاز مـي   گاهي باعث غرور و فريب انسان شده و انسان را از درك بـاطن و حقيقـت ا             
خداوند است كه در آفرينش او سستي و نقصان وجود نـدارد و               آفريننده همه چيز   رشيدديدگاه  
از ديدگاه او انسان گاه     . گيري بر عناصر هستي و خلقت، موجب ناسپاسي و كفران است            لذا خرده 

اقـع بـراي او شـر       داند در و    از تشخيص مصلحت خود غافل مانده و آنچه را كه بهتر و مفيدتر مي             
ي منظوم، به معنـا و مـضمون     در اين ترجمه رشيدبا توجه به اين مسأله      . محض است و بالعكس   
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عسي أن تكرهوا شـيئاّ و هـو خيـر لكـم و         « نظر داشته است     قرآن كريم اين آيه شريف از     
  ). 216آيه / سوره بقره(» ...عسي أن تحبوا شيئا و هو شر لكم 

  :تني شير بيمار از لافون قطعه

به آگاهي بندگان و بستگانش رسانده شد       / كه در كنامش بيمار بود    / به نام سلطان دام و دد     «
از هـر جنـسي نماينـدگاني بـه سـويش           / ... هر جنسي نمايندگاني بـه عيـادت وي بفرسـتد         / كه

همه جاي پاهاي آنـان كـه       / شان چنين دليل آورد     يكي/ روباهان در خانه ماندند   /  فرستاده شدند 
دل و  مـن سـلطان را نيـك     / ... بي استثنا رو به سوي كنام اوسـت       / روند  رب به عيادت مي   براي تق 

بيـنم چـه    و نمـي / نهنـد  بينم چه گونه پاي در آن كنام مي   اما بسيار خوب مي   / پندارم  مهربان مي 
  )346: 1380لافونتن، . (»آيند گونه از آن بيرون مي

 نولـه ي     از مجموعـه   فدر كتاب اول    21فسانه  ، ا هاي لافونتن   افسانهمنبع اين افسانه در كتاب      
  )176: 1380لافونتن، : ك.ر. (دانسته شده است

 :ي شير بيمار از ياسمي قصه

  مناكـشيــري بيمـــار و پير بود ز جان بي«
  به روز پيري بخواست دوايي از هر طبيـــب

  بي آمـد فرازــزهــــر طـرف از وحوش طبي
  و نهيـــبوبه نهفت روي ز بيـــم ليكــن ر

  ير باب سعايت گشودـــگــرگـــي نزديك ش
  ـن سان كشد كينه رقيـب از رقيـبآري ازي

  شمــشيـــر فرستــاد كس از پي رو به به خ
  ـبــاني مهيــو رخــچنـد دد سهمگين دي

  رگــروبـــه كـــانجا رسيد شنيده كــردار گ
  ـب گي بس غريــطــرحي تــازه كشيد نيرن

  ادـــده را چنــدي غيبــت فتگفــت اگر بنـ
 گالان فريــبــــذيري شهــا ز بد ســتا نپ

  لاجــنــذري كـــردم كه تـا شاه بيــابــد ع
  بـر ديري صليـك در هـشـــوم ببوسم ز مل

  سيـــام طبيـب دانا ب در ايــن سفـــر ديـده
  ان لبيـــــبـردمــام ز معلاج شـه جستــه
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  را تازه و گرم از تنشجلـــد يكـــي گرگ  ...
  قــريب ه شه ببــر كند عنــكنـدن و بايد ك

  تـشير پذيرفت و كند از تن آن گرگ پوس ...
  يبـساخت ز جلدش لباس كرد زخونش خض

  ســــاعي كيفر گــــرفت كيفر بسيار سخت
 ـبـي بس عجيـــاداش يافت پاداشـحاسد پ

  ي ديوانيانـپنـــدي نيكـــوست ايــن از پــ
  يـــبــدسگال شود هم او را نصــه بد بزانك

  رجمه زان رشيدـاست تـ» لافونتن«اصــل ز 
  »يبـمعني صوت از گل است آهنگ از عندل

  )119 : 1336ياسمي، (
ــه   ــن ترجم ــا اي ــار در   گوي ــين ب ــراي اول ــوم ب ــوس 20ي منظ ــفحه1301 ق    180ي  در ص

هـاي ديگـري از       كـه ترجمـه   اين اثر   . به چاپ رسيده است   » نوبهار هفتگي «ي    مجله12ي    شماره
: 1390شـفيعي كـدكني،  : ك.ر(باشـد   داشت، از آثار معروف شاعر مـي » هپ هپ نامه  «جمله در   

ي   در اين جا نيز رشيد با خلاقيت خود در جريان داستان دست برده و نتيجه را به شـيوه                  ). 204
ن حكايـت بـه     او در اي ـ  .  و پيشينيان ترتيب داده اسـت      لافونتن،  ازوپهاي    خويش بر خلاف فابل   
،گريـزي بـه دربـار و موضـوع سـعايت درباريـان       كليله و دمنههايي همچون   روش مرسوم داستان  

  .زند مي
 شير نماد پادشاهي جابر و ستمكار است كه با استفاده از قدرت خـويش،               لافونتندر حكايت   

كـه  ي رشيد، شير نمـاد پادشـاهي اسـت            اما در قطعه  . سازد  ي خود مي    ي حيوانات را طعمه     همه
گيـرد و از   دارد، ولي در بعضي مواقع تحت تأثير سخن ساعيان قـرار مـي   جانب عدالت را نگاه مي 

  ي » شـنزبه و نندبـه  «شخصيت او شبيه شخصيت شير در داستان . رود ي صواب بيرون مي  جاده
او پادشاهي است دمدمي مزاج كه به راحتي با سعايت دشـمنان هـر قـشر و                 .  است كليله و دمنه  

كند، اما در پايان بـه اشـتباه    بار صادر مي   هاي خشونت   گيرد و فرمان    ، تحت تأثير قرار مي    اي  طبقه
گر و مدبر است كه بـا تـدبير و تعقـل،     هاي چاره در اين حكايت روباه نماد انسان    . برد  خود پي مي  

 وجـود نـدارد و      لافـونتن اما شخصيت گـرگ در داسـتان        . رهانند  ها مي   خود را از مضايق و تنگنا     
. آفريني كرده و گرگ را وارد صحنه نموده اسـت            با خلاقيت خود در اين داستان شخصيت       يدرش

فكر و تدبيري است كـه بـا    هاي بي گرگ در تقابل با روباه قرار گرفته و رقيب اوست و نماد انسان       
سعايت و حسادت به جاي تلاش در راه رشد، سعي در پايين كشيدن و از ميان برداشتن رقيبان                  

 مولانـا ها انجـام داده اسـت تـا حـدودي بـه        با دخل و تصرفي كه در اين داستان رشيد. كنند  مي
دهد براي بيان تجربيـات اخلاقـي و اجتمـاعي            او قالب داستان را بستري قرار مي      . شود  شبيه مي 
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هـا بـه دنبـال بيـان      گونه داسـتان  خويش؛ لذا براي او خود داستان مهم نيست، بلكه در طرح اين       
هـاي دينـي و    كند و آمـوزه   هم همين هدف را دنبال مي      رشيد ياسمي باشد و      مي آل خويش   ايده

 را  لافـونتن هاي برگرفتـه از       دهد و پيام حكايت     فرهنگي خود را بر آنچه از غرب آمده ترجيح مي         
  . دهد تغيير مي
 اقتبـاس  لافـونتن  آن را از رشـيد ياسـمي  هايي است كه  از ديگر حكايت  » عنكبوت«ي    قطعه
 آن جـا كـه از   لافـونتن هـاي   در فابـل .  پايان شعر نيز به اين اقتباس اشاره شده اسـت كرده و در 

خودستايي و لاف زدن عنكبوت سخن به ميان آمده، حكايت عنكبوت و پرستو روايت شده است                
و در آن به گلدوز بـودن عنكبـوت در زمـان گذشـته اشـاره كـرده و در جـايي از ايـن حكايـت                           

خي زبان گشوده و درآن هنگام كه تارتن بود، دعوي آن داشـت كـه               آوردكه عنكبوت به گستا     مي
ي منبـع ايـن داسـتان         درباره. )632: 1380لافونتن،  : ك.ر(اي را به دام اندازد        تواند هرحشره   مي

» اراخنـه «ي باستان سرگذشـت عنكبـوت را كـه بـه زبـان يونـاني،              شعراي دوره  : آمده است كه  
بـافي بـسيار    گلـدوزي و پـرده   اراخنه دختر ايـدمون در  «:نندك شد، اين گونه بيان مي   خوانده مي 

هاي خدايان را در اين       هايي بافت كه عشق     ي پهلوزدن با منيرو، پرده      چيره دست بود و به انديشه     
منيرو به خاطر زيبايي بسيار و حسادت، اين پرده را پـاره كـرد و بـر سـر                   . ها نشان داده بود     پرده

ن عمل اراخنه از فرط اندوه و ناراحتي خود را به دار آويخت و بـه                ي اي   در نتيجه . عنكبوت كوبيد 
  .)634 :همان(» شكل عنكبوت درآمد
هـا بـه       كـه بعـد    رشـيد  مضمون اين شعر     نوبهار هفتگي  12ي     شماره 525ي    گويا در صفحه  

 آمـده اسـت و   امير الكتاببه عنوان ترجمه از فرانسه به قلم «هاي درسي نيز راه يافته بود،      كتاب
: 1390شـفيعي كـدكني،   (»  در سرودن شعر خود به همين ترجمه نظر داشته اسـت           رشيدشايد  
. را ذكر كـرده اسـت     » اقتباس از لافونتن  « عبارت رشيداما در ديوان و پس از پايان شعر،          ). 157
ناميده و بـه ايـن صـورت آن را بـه     » عنكبوت و كرم ابريشم « روايت خود را از اين حكايت،      رشيد

  : استنظم در آورده

  عنكبوت و كرم ابريشم از ياسمي

  نعــت گمــاي كــرده راه ص: گفــت  ـمـــعنكبــوتي بـه كـرم ابريشــ«
  ـدمــر و وزن ده گنــطــول يك شبـ  ـتــتواني رش ـو بــه سالي نميــت

  ـارمـانـــه و طـــخـسقـف و ديــوار   ن به روز و شبي فـرو پوشـمـــمــ
  ـو از كـژدمـــــردم از مـن رمـد چمـ  ـگـع و فرهنـليك بــا اين صناي... 

  ام بــر مـــردم هـــمايــــگــرانــزان   تـون تار من گرانمايه اســگفت چ
  مـد به پنجاهــــر بــه پنــجـم نشـگ  يـو كن ارچــه ديــر كنـكار نيكــ



 35 نژاد  جهانتيغ، فراست پيروزيمريم خليلي / ز چند شاعر فرانسويرشيد ياسمي اتأثيرپذيري 

 

  »ـمـرتـــر كشـــد از خــــرز ديرنــگ  گـا كه نيك يابـــد رنـــجامه را ت
 )133: 1336ياسمي، (

هاي خودستا و فخرفروشـي   عنكبوت نماد انسان. در اين حكايت صحبت از لاف و گزاف است    
كـرم ابريـشم نمـاد    .است كه مدام ادعاهاي بزرگ دارند، در حالي كه ادعاي آنـان اصـالتي نـدارد    

دهنـد    انجام ميهاي بي ادعا و كاردان است كه كارهاي ازرشمند را بدون ادعا و قيل و قال     انسان
شايد سخن عنكبوت در جاي خـود درسـت باشـد،    . و در عالم هنر و فضيلت جايگاه والايي دارند   
ي عنكبوت مثبـت نيـست،        آيد، قضاوت جامعه درباره     اما وقتي كه پاي تفاخر و مقايسه پيش مي        

بايـد  آيد و هر كس فضيلتي دارد كه شايد در ديگـران نباشـد، ولـي              زيرا از هر كسي كاري برمي     
بنـابراين  . اند و يك فرد جامع تمـام كمـالات نيـست    ها را به يك نفر نداده   ي هنر   دانست كه همه  

نبايد به صرف داشتن تبحر يا تخصصي، خود را از ديگران برتر بـدانيم و خـود را بـيش از آنچـه                       
مـشك  «: آورد كـه     را به ياد مي    سعدي در اين حكايت اين سخن       رشيدپيام  . هستيم نشان دهيم  

او در اين قطعه با به كارگيري        ). 180: 1368سعدي،(» ن است كه ببويد نه آن كه عطار بگويد        آ
چند تمثيل مختلف، پيام داستان، يعني مـذمت خودسـتايي و تحقيـر ديگـران را بـه زيبـايي و                     

  .صراحت، برجسته و مشخص كرده است

  رشيد ياسمي و چند شاعر فرانسوي ديگر 

 از چند اديب فرانسوي ديگر مـورد بررسـي          رشيد و اقتباس ه  ي بحث، موضوع ترجم     در ادامه 
گيرد كه متأسفانه با وجود جستجوي فراوان اصل بعضي از آثار به دست نيامد تـا امكـان          قرار مي 

  .مقايسه وجود داشته باشد
 در 1839 مـارس  مدر شـانزده ) Sully Prudhomme, 1839-1907 (سـولي پـرودوم  

هـا و     گيري ديدگاه   مادرش بر شكل  . ت كه پدرش را از دست داد      دو سال داش  .  به دنيا آمد   پاريس
ي  ي ابتـدايي بـراي تـضمين آينـده     پـس از پايـان دوره  . احساسات فرزندش تأثير اندكي داشـت     

علـت    فـارغ التحـصيل شـد و بـه         1856وي در سـال     .  رفت تكنيك پلياش به دبيرستان      زندگي
ان ادبيـات شـركت كـرد و در ايـن راه        چندي بعد در امتح   . بيماري چشمي تحصيل را ترك كرد     

علاقه وافر او به تحقيقات فلسفي بـه نحـوي   . موفق شد و به ادامه تحصيل در اين رشته پرداخت         
 در رشـته حقـوق بـه تحـصيل     پاريسدر . گيري افكارش مؤثر بوده است عميق و آشكار در شكل   

خستين مجموعـه اشـعار وي      ن.  از نوجواني شعر مي گفت     سولي. پرداخت، اما آن را به پايان نبرد      
 منتقـد معـروف را   سنت بووكه توجه «به چاپ رسيد » قطعات و اشعار« با عنوان 1865در سال   

هاي ايـن     از زيباترين قطعه  » گلدان شكسته «ي    قطعه. رو گشت   جلب كرد و با استقبال عامه روبه      
ه آن را زمزمـه  ديوان است كه بيش از همه شهرت يافت و جوانان فرانسوي خاصه دختران هموار          
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شناختي و فلسفي     وي همچنين مطالعات و تحقيقات زيبايي     ). 717: 1375خانلري،  (» كردند  مي
 1901 درآمـد و در سـال        آكادمي فرانـسه   به عضويت    1881در سال   . خود را نيز به چاپ رساند     

 به پاس اشعار وي كه داراي خيـالپردازي عـالي، كمـال هنـري و تركيبـي نـادر از            آكادمي سوئد 
 پـرودوم  سـولي .  را به وي اهدا كرد     نوبل ادبيات ي    حالات عاطفي و تجربي است، نخستين جايزه      

او از لحـاظ شـكل   .  در گذشـت پـاريس  در نزديكـي     شانته مـالابري   در   1907در هفتم سپتامبر    
البته عنصر غالب   .  قرار مي گيرد   پارناسيها در گروه شاعران       اشعار و ذوق به كارگيري علم در آن       

آقـا  : ك.ر( اوليه او احساسات است، اما بعد بيشتر به مسائل عقلـي و فلـسفي روي آورد          شعرهاي
   ).31 – 32 : 1374شيخ محمد و نوري نشاط، 

اين شعر را چند شاعر ديگر هم       .  از اين شاعر ترجمه كرده است      رشيد را   گلدان شكسته شعر  
مالاً ترجمه او بهتر از ديگران و       كه احت » وثوق الدوله «اند؛ از جمله      به صورت منظوم ترجمه كرده    

 : 1390شفيعي كـدكني،    : ك.ر( در زبان فارسي است      سولي پرودوم ترين ترجمه اين شعر       موفق
579 .(  

  اسمي گلدان شكسته از

  ادـبـــه مينـــايي بلــورين نوگلي شت«
  ـــاد ــادم تـــا ز بستـــــان آردم يـــنهـ

  ـودــش خـــانه طرف گلستان بــز روي
 ك بوستـان بودـز بــــويش كلبـــــه رش

  جويــقضـــا را آن بلــورين ظرف دل...
  ر مويـشكستـــي ديـــد روزي چـون س

  ادابـبـــرفت آبــي كه گل زو بود ش...
  دگــاني پــــايــه بر آبـــــــه دارد زنك

  وي آن ظرفــچــو از بهـر پژوهش س...
  :رفـحببــــردم دست ازو بشنيـــدم اين 

  ــر دل ريشــم مزن دستــخـــدا را ب«
  »تـسـه از هم بگسلــد ظــرفي كه بشكك

  ـرـــبـــدينســان دست مهرويـان دلب...
  شي به دل برــز بــي مهـــــري زنـــد ني

  بار ــي كـه بر رخسارهــبه جـــز اش... 
  داردـــسكين نــــلاجـــي عــــاشـق مع
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  سر ـد و نهـــزانــر ــنشينـــــد بــر س
  ـرـر آن ريش درون زاري كنـــد ســـــــب

  تــته اســچو بيني بيدلي كاينسان نشس
  » مزن دستش به دل، كان دل شكسته است

  ) 169 : 1336ياسمي،(
  ي  شـود شـعر بيـشتر بـه مـضموني عـاطفي اشـاره دارد و تجربـه            همان طور كه مشاهده مي    

  هــاي خــود از   در ترجمــهرشــيد. كنــد ن مــيشكــستگي بيــا درونــي شــاعر را در خــصوص دل
هـا و    او در عين پايبندي به متن اصلي و علاوه بر انتقال انديشه           . گيرد  تعبيرات بيگانه عاريت نمي   
هاي ملـي و دينـي و اخلاقـي     اي از ادب و فرهنگ و ارزش       كند پيرايه   مضامين شاعران، سعي مي   

ي درخشان،     خاطر با مهارت، ذوق و قريحه      خود را بر پيكر برگردان منظوم خود ببندد؛ به همين         
اين قطعه را به شيوه و سياق اشعار تغزلي و زيباي شاعران ادب فارسي بـه قالـب نظـم در آورده           

 . است

  ش از .  ه1308اســت كــه آن را در ســال » ي محجــوب بنفــشه«ي  اثــر ديگــر رشــيد قطعــه
.  ترجمـه كـرد  فرانـسوي ) Louis Ratisbonne, 1827-1900(» لـوي راتـيس بـن   «شـعر  
به مسابقه گذاشته شده بود و به آن جـايزه تعلـق   » ي ايران روزنامه«ي اين قطعه از طرف    ترجمه
  .گرفت
  نــويس فرانــسوي در بيــست و نهــم  شــاعر و داســتان» لـوي فورتونــه گوســتاو راتــيس بــن «
   تحـصيل كـرد     پـاريس  و   استراسـبورگ او در   .  به دنيا آمد   استراسبورگميلادي در    1827ژوئيه  

بـه نوشـتن مقالـه و داسـتان پرداخـت و در        » ژورنال دودبا « در نشريه    1876 تا 1853و از سال    
 بـود و آثـارش را بـه نـام مـستعار             پارنـاس وي پيرو مكتب    .  شد مجلس سنا  كتابدار   1875سال  
 در راتيس بـن . نوشت هاي كودكانه هم مي كرد و علاوه بر شعر و داستان، قصه         منتشر مي » تريم«

در بهـار   : برخـي از آثـار او عبارتنـد از        .  در پاريس درگذشـت    1900و چهارم سپتامبر  روز بيست   
 : 1384خزائـل،   : ك.ر) (1860 (كمـدي كودكانـه   و  ) 1859(قهرمـان ولئانـدر     ،  )1857 (زندگي
2037.(   

  ي محجوب از ياسمي  بنفشه

  ارـبـــه بـــاغ اندر آمد به فصل بهـ«
  ــل راست پروردگار ـخـــدايي كـــه گـ

  تـي گل هـم اوس ي چهره نگارنده...
  ـوق بلبل هم اوست ـي شـ فـــروزنـــده



 1392بهار ، 55، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   38

 

  ـه پروردگانـنگه كـــرد لختــي بـ...
  ــواب بركردگان ـبـــر آن ديــــده از خـ

  بنفشـــه به كنجي سر افكنده ديد...
  ز بـــي بـــرگــي خــويش شرمنده ديد

  ـروردگارـبـــه نـــزديك او رفــت پ
  ـار ـيـــد و بگــــرفتش انــــدر كنـبوئب

  نـبگفتـــا كـــه اي پـاك فرزند م...
  نـكمــــال همــــه نقش و پيــونــد م

  جمــال تـــو بــر صنع من شد گواه
  به پـاداش  ايــن هــر چـه خواهي بخواه

  ت با شرم و نازـبنفشـــه بـــدو گفـ
  ازـي چهره س اي آفــــريننـــده« :كـــه 

  گيـــاهي بــه نــزديك من بر دمان
  كـــه در وي كنـــم روي خـــود را نهان

  كجـــا روي خـــواب آفت جان بود
  » رو همـــــان بـــه كه پنهان بود پـــري

  )165 : 1336ياسمي،(
ي   ترجمـه » آربـري «به صورت منظوم ترجمه كردند و       » مرآت«اين شعر را بسياري از جمله       

كـه  .  چاپ شد77در تاريخ چهارم شهريور  » روزگار نو «ي برگرداند و در مجله       را به انگليس   مرآت
رشـيد  نيز آن را براي شركت در مسابقه ترجمه كرده انـد و         » صادق سرمد «و  » پژمان بختياري «

در ايـن ترجمـه نيـز        ). 204 و   203: 1390شفيعي كدكني، : ك.ر( دوم شد    سرمد اول و    ياسمي
او . هاي جـاوداني    جويد براي ستايش زيبايي    اخلاقي خود، راهي مي    بنابر اعتقادات ديني و      رشيد

با زبان ادبي و با مضموني كاملاً عرفاني در اين مثنوي، به توصيف خلقت خداوند و مظاهر زيباي                  
آن در طبيعت پرداخته است كه همه مظهر صنع اويند و هر كدام نشاني از زيبايي خداوند دارند               

اي از فضل خـدا و مظهـر صـنع            ها و كمالات، نشانه     ي زيبايي   اني همه و در ديدگاه اسلامي و عرف     
  . اوست

  ي منظوم چشمان تو از شارل لوگوفيك ترجمه

  تـي ما آبـــــداني اس هـيان خانــــم«
  آسماني است ز اختران چون كه هر شب
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  ويد در آن آبــچو گردون روي خود ش
  د در آن آبــي رويــه هـر دم كـــوكبب

  ه نامش آبدان استــن گردون كدر اي...
  تـان، مردن همان اســــدرخشيدن هم

  تمگرـوخ سـدو چشمـــان تــــو اي ش
  رـس اختـت و در وي عكــو آن آب اسچ

  د نورــدر او از كـــوكــــب عشـق اوفت
  ورـــوج مستــــي نازش كند چون مــول

  دارـزمــــاني بـــرق مهـــر از وي پدي
  ارـــره و تــت كيــن تيدمـــي از ظلمــ

  نگــــارا بس كــــه شوخي و هوسناك
  الاكـــــاري و چــز بس طنـــاز و عيــ

  مــت نيايدــفــــروغ عشــــق در چش
  ايدـــــمــت نپـشعــــاع مهـــر در چش

  گام تلاطمـمگــــر چنــــدان كــه هن
  »ــد عكس انجمــه روي آب پـــايـــبــ

   )171: 1362ياسمي،(
  ي  شـاعر فرانـسوي سـراينده   ) Charles Le Goffic, 1863-1932 (شـارل لوگوفيـك  

  ايـن شـعر كـه در قالـب مثنـوي سـروده شـده و متأسـفانه اصـل                    . اصلي اين قطعه شـعر اسـت      
كـه   همچنـان . دهـد   ي آن را گـواهي مـي         ترجمـه  رشيدي ديوان     آن به دست نيامد و فقط اشاره      

  ي محبـوب شـكل       ي عاشـق بـه چـشمان زيبـا          دان ميـان خانـه    ي تشبيه آب    بينيم شعر برپايه    مي
از . اما در عين عاشقانه بودن، مضمون شعر خالي از نكات فلـسفي و حكمـي نيـست   . گرفته است 

گويد كه گريـزي زيركانـه بـه ناپايـداري و             يك سو از عمر ناپايدار كوكب در دل آسمان شب مي          
از بـي وفـايي و بـي اعتنـايي معـشوق خـود        ي عناصر هستي دارد و از سوي ديگر           ثباتي همه   بي

كند كه برق مهر در چشمان درخشان او به كوتاهي عمـر عكـس سـتاره بـر روي آب         حكايت مي 
  .است

 گيري نتيجه

  آن كـه بـه يـك اثـر     . هاسـت  ي انديـشه  دهنـده   ارتباط متون با يكديگر پسنديده و گـسترش       
  بينـد و بـا صـاحب        روحـي مـي    هـاي فـراوان     آورد ميان خود و صاحب اثر خويـشاوندي         روي مي 
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  ي هنرمنـدان پـيش از اوسـت          خيـزد و همـواره بـر آنچـه سـاخته          صـدايي برمـي     آن اثر بـه هـم     
  طلبـد، بـه همـين     ي يك اثر نـوعي خوانـدن تـازه و بـديع مـتن را مـي               ترجمه. افزايد  چيزي مي 

   گيـرد كـه مخاطبـان متفـاوتي     شماري صـورت مـي   هاي بي  دليل گاهي از يك متن واحد ترجمه      
  افزايـد    ترجمه و اقتباس از متـون ديگـر، تـأثير شخـصيت ديگـري را بـر مـتن اوليـه مـي                      . دارد

   بـا بينـشي روشـن و        رشـيد ياسـمي   . سـازد   و تعابير شخصي مترجم را نيز بـا مـتن همـراه مـي             
  اعتقاد بـه تغييـر و تحـولات سياسـي و اجتمـاعي عـصر خـويش؛ بـه ضـرورت ايجـاد تحـول و                          

   انگليـسي  و   فرانـسه عتقـد بـود و بـه دليـل آشـنايي كامـل بـا زبـان                  دگرگوني در ادبيات نيـز م     
  هـاي خـود از آثـار اروپـايي      هـا و اقتبـاس   امـا در ترجمـه  . هـاي ديگـر روي آورد    به ادبيات ملـت   

  هميشه جانب اعتدال را حفظ كـرد و مبلـغ اخـلاق و فرهنـگ ديگـران نـشد و عـلاوه بـر ايـن                          
  بينـي و اعتقـادات دينـي و اخلاقـي خـود، مفـاهيم                هانكه رنگي از استقلال بر اين آثار زد، با ج         

  هـا بـا حفـظ امانـت در      تـر كـرد و در خـلال داسـتان      هـا برجـسته     هاي انـساني را در آن       و ارزش 
  هـا بـا فرهنـگ اسـلامي و           ترجمه سعي كرد كه التفات بيشتري در تطـابق ايـن قبيـل داسـتان              

  انـد و اقتبـاس يـا      قـرار گرفتـه   رشـيد ياسـمي   آثـاري كـه مـورد توجـه         . ديني خود داشته باشد   
  لـوي راتـيس    ،  شـارل لوگوفيـك    ،لافـونتن آثـار   : هـا صـورت گرفتـه، عبارتنـد از           اي از آن    ترجمه
  ي مـوارد در آثـار منظـوم          الاصـل هـستند و در همـه          كـه عمومـاً فرانـسوي      سولي پـرودوم  و   بن

ــا   ، دخــل و تــصرفرشــيد ــان و پي ــه خــصوص پاي ــتن اصــلي صــورت گرفتــه و ب   م هــايي در م
 ايراني را به خود گرفته است و        -هاي تازه، تغيير يافته و رنگ و بوي اخلاق و تعاليم انساني             قطعه

 و وفاداري او به اصالت ايـرانيش سرچـشمه     رشيد ياسمي اين، هنر بزرگي است كه از روح والاي         
  .گيرد مي

   و مĤخذمنابع

  قرآن كريم
ــران). 1363. (آژنــد، يعقــوب ــوين اي ــات ن   موســسه انتــشارات : تهــران. چــاپ اول. ادبي

  اميركبير
زندگي نامه برندگان جـايزه نوبـل   ). 1374. (آقا شيخ محمد، مريم و سعيد نوري نـشاط        

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران. چاپ اول. 1994 – 1901 ادبيات
  نـشر ادبيـات    : تهـران . چـاپ اول  . پژوهشگران معاصـر ايـران    ). 1381. ( اتحاد، هوشنگ 

  معاصر 
. ترجمـه افـضل وثـوقي   . تاريخ ادبيات فرانسه قرن هفدهم   . )1376. (نل، پيرو ديگران  برو
  انتشارات سمت: تهران. چاپ اول. جلد دوم



 41 نژاد  جهانتيغ، فراست پيروزيمريم خليلي / ز چند شاعر فرانسويرشيد ياسمي اتأثيرپذيري 

 

. ترجمه افـضل وثـوقي    . تاريخ ادبيات فرانسه قرن هجدهم    . )1376. (برونل، پيرو ديگران  
  انتشارات سمت: تهران. چاپ اول. جلد سوم

باورانـدن يـا مجـاب       ،گراي ايـران و فرانـسه       ات اخلاق ادبي. )1384. (حسين زاده، آذين  
  84-69: ، صص28شماره. هاي خارجي پژوهش زبان. كردن

ــرا  ــانلري، زه ــان  . )1375. (خ ــات جه ــگ ادبي ــاپ اول. فرهن ــران. چ ــشارات : ته   انت
  خوارزمي

  نـشر كلبـه، شـش      : چـاپ اول، تهـران    . فرهنگ ادبيـات جهـان    ). 1384. (خزائل، حـسن  
  جلد

. چـاپ اول  . چهل گفتاردرادب و تاريخ و فرهنـگ ايـران        . )1379. (نرياحي، محمدامي 
  انتشارات سخن: تهران

اميـر  : تهـران . چـاپ اول  . نه شرقي نه غربي، انـساني     ). 1353. (زرين كوب، عبدالحسين  
  كبير

  انتشارات معين: تهران. نقش بر آب). 1370. (زرين كوب، عبدالحسين
  : تهــران. چــاپ هفــتم. جلــد اول و دوم. ينقــد ادبــ). 1382. ( زريــن كــوب، عبدالحــسين

  اميركبير 
: تهران. تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي    . گلستان. )1368. (سعدي، شيخ مصلح الدين   

  خوارزمي
ــا چــراغ و آيينــه). 1390. (شــفيعي كــدكني، شــفيعي   انتــشارات : تهــران. چــاپ اول. ب

  سخن 
ليق از سيد مرتـضي آيـت االله        تحشيه و تع  . ادبيات تطبيقي . )1373. (غنيمي هلال، محمد  

  انتشارات اميركبير: تهران. زاده شيرازي
نـشر  : تهران. چاپ اول .  عبداالله توكل  ي  ترجمه. هاي لافونتن   افسانه). 1380. (لافونتن، ژان 

  مركز 
. كاوش نامـه   .»پيوند سنت و تجدد در شعر فارسي      «). 1381. (مرتضوي، سيد جمال الدين   

   96 -83: صص ،5ي  شماره. سال سوم. 4 ي شماره.  يزد علوم انساني دانشگاهي مجله
  فروشـي   كتـاب :تهـران . چـاپ اول  . بنياد شعر نـو در فرانـسه      ). 1350. (هنرمندي، حسن 

  زوار
-424،صـص 77ي  شـماره . ي يغمـا   مجله. »شعر در عصر حاضـر     «.)1333. (ياسمي، رشيد 

431  
  سينا تشارات ابنان.  محمد امين رياحيي  مقدمه.ديوان .)1336. (ياسمي، رشيد



 1392بهار ، 55، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   42

 

  سينا انتشارات ابن: تهران. ادبيات معاصر). 1352. (ياسمي، رشيد
 ي  ضـميمه . مجلات زبان و ادبيات   . ادبيات معاصر : رشيد ياسمي ). 1388. (ياسمي، رشيد 

  28 - 21، صص37ي  شماره.  فرهنگستاني نامه
  .لميانتشارات ع: تهران. چاپ دوم.  روشني چشمه). 1369. (يوسفي، غلامحسين

  


